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 اژنزیو د یرسوب طیها، مح ضخامت، رخساره راتییکورده بر تغ سینمک در تاقد کیتکتون ریتأث

 (فارس، زاگرس)سازند سروک 
‌

‌،‌ايرانمشهد‌يدانشگاه‌فردوس‌يرسوب‌يشناس‌و‌سنگ‌يشناس‌ارشد‌رسوب‌يکارشناس‌يدانشجو‌رعنا پرورش،

‌،‌ايران‌مشهد‌يدانشگاه‌فردوس‌يشناس‌نياستاد‌گروه‌زم‌،یحرم یرضا موسو

‌،‌ايرانمشهد‌يدانشگاه‌فردوس‌يشناس‌نيگروه‌زم‌ارياستاد‌خانه باد، محمد

‌،‌ايراناکتشاف‌نفت‌تيريمد‌،يرسوب‌يشناس‌وسنگ‌يشناس‌رسوب‌يدکترا‌،ییایریپ رضایعل

‌،‌ايراناکتشاف‌نفت‌تيريمد‌،يرسوب‌يشناس‌وسنگ‌يشناس‌رسوب‌يدکترا‌ان،یلیاص نیحس محمد
‌

 چکیده

کورده‌‌يگنبد‌نمک‌يکيکورده،‌سه‌برش‌در‌نزد‌سيسازند‌سروک‌در‌تاقد‌اژنزيو‌د‌يرسوب‌طمحي‌ها،‌بر‌رخساره‌يگنبد‌نمک‌ريتأث‌يبررس‌يبرا

‌برداشت‌و‌مطالعه‌شده‌است ‌(به‌گنبد‌کينزد)‌‌21هاي‌سه‌برش،‌ضخامت‌نيسازند‌سروک‌در‌ا. ‌که‌دارد(‌گنبد‌از‌دورتر)‌متر‌621و‌‌39،

.‌شدند‌ييکربناته‌شناسا‌زرخسارةير‌‌69،يشناخت‌سنگ‌يها‌يژگيو‌و‌اي‌رخساره‌زيبراساس‌آنال.‌شده‌است‌ليسنگ‌آهک‌تشک‌هاي‌هياز‌لا‌شتربي

نشان‌‌يسمت‌گنبد‌نمک‌به‌طمحي‌شدن‌عمق‌و‌کم‌يليرسوبات‌ش‌اي‌هيلا‌انمي‌کاهش‌،‌رسوبات،‌اختلاف‌ضخامت‌اديز‌بشي‌ها،‌رخساره‌زيآنال

‌،يبه‌گنبد‌نمک‌شدن‌کيبا‌نزد.‌نهشته‌شده‌است‌يو‌داخل‌يانيم‌،يشلف‌خارج‌اي‌رخسارهدر‌سه‌کمربند‌‌کسازند‌سرو‌هاي‌ه‌رخسار‌دهد‌يم

‌کم‌رخساره فاصله‌از‌‌ندورتريدر‌‌قيعم‌زرخسارةيگنبد‌قرار‌گرفته‌و‌ر‌ةيدر‌حاش‌يپهنه‌جزرومد‌زرخسارةير‌که‌يطور‌به‌شوند؛‌يعمق‌م‌ها

‌است‌ليگنبد‌تشک ‌شده ‌ا‌گذاشتهريثتأ‌ياژنزيد‌هاينديفرا. ‌م‌نيبر ‌فشردگ‌سم،ينئومورف‌شدن،‌يتيکريسازند، ‌ينيجانش‌،يشکستگ‌،يانحلال،

‌اي‌هحاشي‌و‌محور‌هم‌رشدي‌رو‌،يبلوک‌،يبعد،‌دروز‌هم‌مانيس)‌شدن‌يمانيو‌س(‌شدن‌يتيريو‌پ‌شدن‌يتيهمات‌شدن،‌يتيدولوم‌شدن،‌يسيليس)

سمت‌‌به‌شدن‌يسيليو‌س‌يفشردگ‌شافزاي‌انحلال،‌کاهش‌ا،ه‌وکلستيبا‌شدن‌يتيو‌دولوم‌يمانند‌شکستگ‌يراتتغيي‌همراه‌که‌است(‌ضخامت‌هم

‌.شده‌است‌ليدر‌سه‌مرحلة‌ائوژنز،‌مزوژنز‌و‌تلوژنز‌تشک‌يگنبد‌نمک

‌کورده‌سيسازند‌سروک‌و‌تاقد‌اژنز،يد‌،يرسوب‌طيها‌و‌مح‌رخساره‌:ها واژهدیکل
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 مقدمه

‌مهم ‌از ‌زاگرس‌يکي ‌جهان‌‌ترين‌مناطق‌نفت‌حوضة ‌در خيز

‌ ‌بيش‌از ‌19است‌که ‌سنگ% ‌در ‌نفتي‌خاورميانه هاي‌‌ذخاير

‌.(Ehrenberg et al. 2008)آهکي‌اين‌حوضه‌ذخيره‌شده‌است‌

ترين‌سنگ‌مخزن‌‌بعد‌از‌سازند‌آسماري،‌سازند‌سروک‌مهم

 .Asadi mehmandosti et al)نفت‌در‌جنوب‌غرب‌ايران‌است

(2013; Soleimani and Aleali 2016‌ ‌از‌‌پهنة. ‌بخشي فارس

‌چين ‌زاگرس‌کمربند‌سادة ‌بين‌‌خوردة ‌محدودة ‌در است‌که

‌خط‌ساحلي‌خليج‌فارس‌در‌ ‌شمال، ‌در گسل‌زاگرس‌بلند

جنوب،‌پهنة‌گسل‌کازرون‌در‌باختر‌و‌گسل‌ميناب‌در‌خاور‌

‌است ‌واقع‌شده ‌روند‌شمالي‌‌گسل. ‌هاي‌با گسل‌)جنوبي‌ـ

‌ ‌هنديجان‌-کازرون ‌زمان( ‌که‌‌در ‌بودند ‌مختلف‌فعال هاي

‌فروافتادگي ‌از ‌فارس‌را ‌جدا‌‌منطقة ‌لرستان ‌ناحية ‌و دزفول

بسياري‌‌،(Player 1969)پلير‌‌(.Vincent et al. 2015)کرده‌است‌

‌و‌اظهار‌داشته‌است‌کهاز‌دياپيرهاي‌زاگرس‌را‌مطالعه‌کرده‌

‌پيش‌دياپيرها‌فعاليت‌به‌نمک‌فعاليت‌رخنمون‌ترين‌قديمي

‌است‌زاگرس‌مربوط‌خوردگي‌چين‌از ‌همکاران‌‌جهاني. و

(Jahani et al. 2009)اين‌به‌نمکي‌دياپيرهاي‌روي‌مطالعات‌با‌‌

‌هرمز،‌سري‌نمک‌تشکيل‌از‌پس‌اندکي‌مدت‌رسيدند‌نتيجه

‌به‌شروع‌بالا‌سمت‌به‌پيشين‌پالئوزوئيک‌زمان‌در‌ها‌نمک‌اين

‌اند‌کرده‌حرکت ‌به‌نسبت‌دياپيرها‌موقعيت‌همچنين.

‌را‌نمکي‌دياپيرهاي‌اين‌و‌تأثير‌زاگرس‌در‌موجود‌هاي‌چين

پور‌‌حسن‌.اند‌کرده‌بررسي‌زاگرس‌هاي‌چين‌به‌نسبت

‌سلامتي،‌(6932) ‌نمکي ‌دياپيرهاي ‌ساختاري ‌ارتباط ،

‌بس‌و‌چين‌سياه ‌گسل‌کره ‌با ‌دادنجان جوار‌‌هاي‌هم‌سرخ‌و

‌شيراز) ‌باختري ‌جنوب ‌گرفت‌( ‌نتيجه ‌و ‌کرد ‌مطالعه را

‌مطالعه ‌گسترة ‌نمکي ‌چين‌شده،‌دياپيرهاي خوردگي‌‌پيش‌از

پس‌از‌نخستين‌حرکت‌ و‌نئوژن‌زاگرس‌وجود‌داشته‌است

‌زمان‌ ‌تا ‌دياپيرها ‌رشد ‌و ‌خيزش ‌اصلي ‌سازوکار نمک،

‌و‌‌چين ‌بوده ‌فروسازش ‌پديدة ‌يک ‌زاگرس خوردگي

‌رسوب ‌مراکز ‌داخل ‌در ‌دياپيرها‌حاشية‌گذاري‌فروسازش

‌است‌رسوب‌براي‌مناسبي‌فضاي ‌کرده هدف‌‌.گذاري‌ايجاد

‌ريزرخساره ‌بر ‌نمکي ‌گنبد ‌تأثير ‌مطالعه ‌پژوهش، ‌اين ،‌ها‌از

‌.‌محيط‌رسوبي‌و‌دياژنز‌سازند‌سروک‌است

‌

 شناسی منطقه  زمین

‌مطالعه ‌است‌‌منطقة ‌فارس ‌استان ‌زاگرس ‌حوضة ‌در شده

‌6شکل) ‌برش(. ‌مطالعه‌در ‌مرز‌هاي ‌تاقديس‌کورده، ‌در ‌شده

‌سروک ‌سازند ‌و‌تدريجي‌صورت‌به‌کژدمي‌سازند‌با‌پاييني

‌يشيفرسا‌ناپيوستگي‌صورت‌به‌ايلام‌سازند‌با‌آن‌بالايي‌مرز

‌ ‌‌2شکل)است ‌مطالعه(. ‌منطقة ‌سروک‌‌در ‌سازند شده،

‌سنومانين) ‌ضخامت( ‌با ‌آهک ‌جنس‌سنگ ‌‌از متر‌‌621هاي

(‌ ‌ازگنبد‌نمکي، ‌(Kourdeh3دورتر ‌Kourdeh 2)‌متر‌39، ‌و(

21‌‌ ‌دولوميت ‌)متر ‌گنبدنمکي، است‌‌(Kourdeh1نزديک‌به

فعاليت‌تکتونيکي‌عملکرد‌نوسانات‌مکرر‌سطح‌(.‌4و‌‌9شکل)

‌زمان‌سنومانين‌‌آب‌دريا ‌ناپيوستگي‌در ‌ايجاد سانتونين‌‌-به

‌است -Rahimpour)‌بين‌سازندهاي‌سروک‌و‌ايلام‌منجر‌شده

Bonab et al. 2013)‌ ‌بين‌‌کوه. ‌برخورد ‌درنتيجة ‌زاگرس هاي

 ;Sherkati and Letouzey 2004)‌صفحة‌عربستان‌و‌بلوک‌ايران

Jahani et al. 2009‌ يوسن‌پل‌-و‌در‌رژيم‌فشردگي‌در‌ميوسن‌(

‌است‌ ‌زمان‌سنومانين‌‌.(Vincent et al., 2015)تشکيل‌شده در

شدن‌کرده‌و‌فرورانش‌‌پسين،‌اقيانوس‌نئوتتيس‌شروع‌به‌بسته

‌فعال‌ ‌حاشية ‌مرکزي‌در ‌ايران ‌زير‌صفحة ‌اقيانوسي‌به پوستة

 .Piryaei et al. 2010, 2011; Assadi et al)صورت‌گرفته‌است‌

2016)‌ ‌سنومان. ‌پسين ‌آلبين ‌زمان ‌بهدر ‌پسروي،‌‌ين دليل

‌کم‌پلاتفرم ‌محيط ‌کربناتة ‌تمام‌‌هاي ‌در ‌سروک ‌سازند عمق

‌.(Setudehnia 1978)‌اند‌مناطق‌فارس‌و‌خوزستان‌تشکيل‌شده

 Hajikazemi et)‌مياني‌کرتاسه‌زمان‌در‌قديمي‌بلنداي‌تشکيل

al. 2012; Rahimpour- Bonab et al. 2013)اي‌ناحيه‌بالاآمدگي‌و‌‌

‌شدگي‌نازک‌و‌فرسايش‌به‌اي‌ناحيه‌طور‌به‌سنومانين‌پايان‌در

‌ناپيوستگي‌اين‌از‌بعد‌.است‌شده‌سنومانين‌منجر‌بالايي‌بخش

‌در‌و‌بالايي‌بخش‌خوزستان‌عمق‌کم‌محيط‌کربناته‌پلاتفرم

‌مربوط‌فرسايش‌درنتيجه‌سروک،‌سازند‌همة‌ها‌مکان‌بعضي

 .Assadi et al)‌شد‌برداشته‌مياني‌تورونين‌زمان‌ناپيوستگي‌به
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2016)‌ ‌تاقديس‌جنوب‌شرقي‌قسمت‌در‌کورده‌نمکي‌گنبد.

‌است‌واقع‌کورده ‌خامي،‌گروه‌قديمي‌سازندهاي‌و‌شده

‌غرب‌و‌شمال‌قسمت‌در‌تاربور‌و‌گورپي‌بنگستان، ‌شمال

‌که‌دارد‌رخنمون‌آن‌جنوب‌شرق‌در‌سازند‌بختياري‌و‌گنبد

‌قسمت‌در‌شناور‌صورت‌به‌خامي‌گروه‌از‌بزرگ‌بلوک‌دو

‌و‌مي‌مشاهده‌دگنب‌شرقي‌و‌جنوبي ‌شمال‌گنبد‌روند‌شود

‌همکاران‌و‌حاجيان)‌است‌غربي‌جنوب‌شرق .6923)‌ ‌برش.

‌تاقديس‌جنوبي‌يال‌در‌واقع‌سروک‌تنگ‌در‌سازند‌اين‌الگوي

بهبهان‌قرار‌گرفته‌است‌‌شهرستان‌غربي‌شمال‌در‌بنگستان‌کوه
(James & Wynd 1965.) ‌
 

 مطالعه روش

سنگي‌‌چينه‌برش‌‌9دتعدا‌اوليه،‌هاي‌بررسي‌انجام‌از‌پس

‌کورده‌نمکي‌گنبد‌نزديک) ‌تاقديس‌در‌سروک‌سازند‌از(

‌ ‌فارس‌زاگرس،)کورده -‌6999تقريبي‌فاصلة‌با‌و‌انتخاب(

‌اين‌از.‌است‌شده‌برداشت‌نمکي‌گنبد‌به‌نزديک‌در‌متر‌199

‌ها‌برداري‌نمونه‌که‌شده‌تهيه‌نازک‌مقطع‌‌21تعداد‌برش،‌سه

‌رنگ،‌جنس،‌نظير‌يراتيتغي‌براساس‌و‌لايه‌بر‌عمود‌جهت‌در

‌است‌گرفته‌صورت‌بندي‌لايه‌و‌ساخت ‌نوع‌براي‌شناسايي.

‌از‌تعدادي‌،(دولوميت‌از‌کلسيت‌تشخيص)‌کربناته‌هاي‌کاني

 ديکسون‌روش‌مطابق‌قرمز‌آليزارين‌محلول‌با‌ها‌نمونه

(Dickson 1966) است‌شده‌آميزي‌رنگ‌ ‌مطالعه،‌اين‌در.

‌محيط‌رخساره،‌نوع‌،دهنده‌تشکيل‌اجزاي‌مانند‌هايي‌ويژگي

‌شدند‌مطالعه‌دياژنزي‌فرايندهاي‌و‌رسوبي ‌گذاري‌نام‌براي.

‌امبري‌و‌(Dunham 1962)‌دانهام‌روش‌از‌کربناته هاي‌رخساره

‌استفاده‌نازک‌مقاطع‌در (Embry and Klovan 1971) کلوان‌و

 .شده‌است
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اقتباس‌ازاويسي‌و‌يوسفي‌)است  ر که در نن کوه کورده و سازندهای اررا  مشخ  شدهلا 1:155555شناسی  زمین ةقسمتی از نقش A) -1 شکل

6921)، (B شده و  مطالعه ةموقعیت ناحی(C شده مطالعه ةهای دسترسی به منطق راه. 
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( B ،هنمایی دور از گنبد نمکی کورد( A. شده مطالعه یها تصاویر صحرایی از سازندهای سروک در برش -2 شکل

 .Kurdeh 3مرز بالایی سازند ایلام با گورپی در برش ( C و Kurdeh 3سروک و ایلام در برش  یموقعیت سازندها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Kourdeh 3و‌‌‌Kourdeh 1‌،Kourdeh 2های سنگی سازند سروک در برش چینه ستون -9 شکل
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 رسوبی و محیط ها رخساره

‌سازند‌در‌يزرخسارهر‌‌69ميکروسکوپي،‌مطالعات‌براساس

شلف‌‌مجموعة‌سه‌در‌که‌شناسايي‌کورده،‌تاقديس‌در‌سروک

‌مياني ‌اند‌شده‌نهشته‌خارجي‌و‌داخلي، ‌از‌ها‌ريزرخساره‌اين.

‌:‌هستند‌زير‌شرح‌به‌باز‌درياي‌سمت‌به‌خشکي

 شلف داخلی های رخساره

 (Mf1)دولومادستون 

‌دولوميت‌ريز‌تا‌ريز‌خيلي‌بلورهاي‌از‌ريزرخساره‌اين

‌است‌تشکيل‌ميکرون‌‌99تا‌‌69شکل‌بي ‌اجزاي‌و‌شده

‌ندارد‌غيراسکلتي‌و‌اسکلتي ‌زمينه‌در‌ها‌ژيپس‌طورکلي‌به.

‌.(‌A1شکل)شوند‌‌مي‌ديده‌پراکنده‌صورت‌به

 ( Mf2)نلوئولینادار  وکستون

‌،(‌B1شکل)‌ريزرخساره‌اين‌اصلي‌دهندة‌تشکيل‌اجزاي

‌حدود‌اندازة‌در‌که‌بوده‌است‌آلوئولينا‌نوع‌از‌بنتيک‌فرامينيفر

.‌شود‌مي‌ديده‌شده‌حفظ‌و‌سالم‌صورت‌و‌به‌متر‌ميلي‌61/9-‌6

‌هستند‌کلاداسه‌سبزداسي‌هاي‌جلبک‌ديگر‌اسکلتي‌اجزاي‌از ‌آ

‌اجزاي‌و‌شوند‌مي‌ديده‌گلي‌زمينة‌در‌هايي‌خرده‌صورت‌به‌که

‌که‌هستند‌اکينودرم‌و‌گاستروپود‌روديست،‌هاي‌خرده‌ديگر

‌پراکنده‌صورت‌و‌به‌شامل‌را‌%‌‌‌99درمجموع‌بايوکلستي‌اجزاي

‌شوند‌مي‌ديده‌سنگ‌مقطع‌در ‌ميکريتي‌‌زمينة‌رخساره،‌اين.

‌.دارد

‌
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 Section های یتشده از سازند سروک در موقع برداشت یها از گنبد نمکی کورده و برش یا صویر ماهوارهت -4 شکل

 (.K3برش ) Section 3و ( K2برش ) Section 2، (K1برش ) 1
 

‌(Mf3)‌بنتیک فرامینیفر با گرینستون

‌بنتيک‌فرامينيفر‌ريزرخساره،‌اين‌دهندة‌تشکيل‌اصلي‌اجزاي

‌است ‌اين‌در‌که‌است‌اربيتولين‌نوع‌از‌بنتيک‌فرامينيفرهاي.

‌Conical)‌مخروطي‌شکل‌ريزرخساره، ‌نسبت‌است‌و‌بوده(

.‌دارند‌کشيده‌هاي‌‌اربيتولين‌به‌تري‌نسبت‌ارتفاع‌پايين‌به‌طول

‌فراواني‌و‌کند‌مي‌تغيير‌متر‌ميلي‌‌1/2-‌9ها‌اربيتولين‌اين‌ازةاند

‌است‌%‌‌29حدود‌آنها ‌هاي‌فرامينيفر‌ها،‌اربيتولين‌بر‌علاوه.

‌فراواني‌با‌متر‌ميلي‌‌1/9-‌21/6اندازة‌با‌ميليوليده‌نوع‌از‌بنتيک

‌تکستولاريا‌روتاليا،‌،%‌‌21حدود ‌فراواني‌با‌آلوئولينا‌و‌نزازاتا،

‌اين‌غيراسکلتي‌اجزاي‌و‌%‌‌1فراواني‌با‌رماکينود‌و‌29‌%

‌با‌‌1/9-‌21/6اندازة‌با‌ميکريتي‌هاي‌کلست‌اينترا‌ريزرخساره،

‌ (.C‌1 ‌‌شکل)شود‌‌مي‌را‌شامل‌% ‌69فراواني
 

 (Mf4) بنتیک فرامینیفر با رودیستی رودستون/ گرینستون 

‌با‌روديستي‌قطعات‌ريزرخساره،‌اين‌دهندة‌تشکيل‌اجزاي

‌ديگر‌اجزاي‌از‌.است‌%‌‌‌79فراواني‌با‌متر‌ميلي‌‌1/9-‌1/2اندازة
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‌‌21/9–‌‌61/9اندازة‌با‌ميليوليده‌نوع‌از‌بنتيک‌فرامينيفرهاي

‌‌‌29فراواني‌با‌تکستولاريا‌و‌متر‌ميلي ‌همچنين‌هستند% ‌و

‌هاي‌اينتراکلست‌را‌ريزرخساره‌اين‌اسکلتي‌غير‌‌اجزاي

‌تا‌‌621/9ةانداز‌با‌ها‌پلوئيد‌و‌%‌‌1-‌69فراواني‌با‌ميکريتي

‌(.D1 ‌شکل)دهند‌‌مي‌تشکيل‌%‌‌1فراواني‌با‌متر‌ميلي‌21/9

‌

 ( Mf5)پکستون با فرامینیفر بنتیک 

‌اجزاي.‌شده‌است‌تشکيل‌ميکريت‌از‌ريزرخساره‌اين‌زمينة

‌‌21/9-‌1/‌9اندازة‌با‌اکينودرم‌ريزرخساره‌اين‌اصلي‌اسکلتي

‌ميليوليده‌نوع‌از‌بنتيک‌فرامينيفرهاي‌،%‌‌1فراواني‌با‌متر‌ميلي

‌تکستولاريا‌و‌%‌‌21فراواني‌با‌متر‌ميلي‌‌21/9-‌‌6اندازة‌با

‌هستند‌%‌69وروتاليا ‌اين‌در‌شده‌مشاهده‌هاي‌روديست.

و‌‌%‌29فراواني‌با‌متر‌ميلي‌‌21/6-‌‌1/2اندازة‌با‌ريزرخساره

‌‌621/9حدود‌اندازة‌در‌پلوئيدهاي‌اسکلتي‌غير‌اجزاي‌نيز‌از

‌(.E ‌1 شکل)است‌‌%‌‌1حدود‌در‌فراواني‌با‌متر‌ميلي‌‌21/9–

‌

 (Mf6)دار  اربیتولیتن بایوکلستی وکستون / پکستون

‌اندازة‌در‌گاستروپود‌نوع‌از‌اسکلتي‌اجزاي‌ريزرخساره،‌اين

‌‌‌69فراواني‌با‌متر ميلي‌‌21/9-‌1/2حدود ‌و% ‌بيشتر‌دارند

‌است‌گل‌با‌آنها‌دهندة‌تشکيل‌هاي حجره ‌‌.پر‌شده ‌بر علاوه

‌اندازة‌با‌اربيتولين‌مانند‌ديگر‌اسکلتي‌اجزاي‌گاستروپود،

‌با‌فراواني‌ديسکي‌شکل‌صورت‌به‌متر ميلي‌‌1/2-‌61/9حدود

‌،%‌‌1فراواني‌با‌هايي خرده‌صورت‌به‌سبز‌جلبک‌،69‌%

‌%‌‌1فراواني‌با‌و‌متر ميلي‌‌6-‌61/9حدود‌اندازة‌روديست‌با

 .شوند مي‌شامل‌را‌%‌‌9-‌2و‌فراواني‌متر‌ميلي‌‌1/9واکينودرم

‌(.F1 ‌شکل)از‌ميکريت‌است‌‌ريزرخساره‌اين‌نةزمي

‌

 ( Mf7) دار کلست اینترا پکستون

‌که‌است‌داده‌تشکيل‌گل‌را‌ريزرخساره‌اين‌زمينة

‌‌6تا‌‌2حدود‌اندازة‌با‌پراکنده‌صورت‌به‌آن‌در‌ها‌اينتراکلست

‌است‌متر ميلي ‌حاوي‌قطعاتي‌صورت‌به‌ها اينتراکلست‌اين.

‌قرار‌شده‌سيماني‌زمينة‌در‌که‌هستند‌بنتيک‌هاي فرامينيفر

‌(.G‌1شکل‌)اند‌‌گرفته

‌

 تفسیر

‌اي‌رخساره‌مجموعة‌اين‌در‌ريزبلور‌هاي‌دولوميت‌وجود

‌جزرومدي‌پهنة‌هاي‌محيط‌در‌گذاري‌رسوب‌دهندة‌نشان

‌ناپايدار‌‌تبخيري‌.(Heidari et al. 2014)‌است ‌حاشية ‌در ها

آب‌‌گرفتن‌در‌بالاي‌سطح‌گنبد‌بر‌اثر‌بالاآمدگي‌گنبد‌و‌قرار

‌تشکيل‌مي ‌(Giles and Rowan 2012)شوند‌‌دريا ‌فسيل‌نبود.

‌نبود‌و‌آب‌محدود‌چرخش‌دهندة‌نشان‌ريزرخساره‌اين‌در

‌است‌موجودات‌زيست‌براي‌مناسب‌شرايط هاي‌‌رخساره.

‌هاي‌محيط‌موجودات‌از‌و‌بوده‌پشتيبان‌گل‌بيشتر‌لاگوني،

‌ها‌محيط‌اين‌در‌گرفته‌شکل‌اسکلتي‌غير‌هاي‌دانه‌و‌محدود

‌اند‌شده‌تشکيل ‌آبِ‌چرخش‌و‌خشک‌نيمه‌وهواي‌آب.

‌منجر‌محدود‌موجودات‌با‌شور‌نسبتاً‌شرايط‌ايجاد‌به‌محدود

‌شود‌مي ‌نبود‌و‌ميليوليده‌فراواني‌بافتي،‌هاي‌ويژگي.

‌سبز،‌جلبک‌هاي‌خرده‌اي،‌دوکفه‌وجود‌بزرگ،‌فرامينيفرهاي

‌از‌بسياري‌در‌اسکلتي‌هاي‌خرده‌شدن‌ميکريتي‌و‌اينتراکلست

‌لاگون‌يک‌دهندة‌نشان‌پکستوني‌و‌وکستوني‌هاي‌رخساره

 Flugel)است‌‌دما‌و‌شوري‌بالاي‌نوسانات‌با‌محصور‌نيمه

2010)‌ ‌اين‌دهندة‌تشکيل‌غيراسکلتي‌اجزاي‌از‌پلوئيدها.

‌آهکي‌گل‌زمينة‌در‌آنها‌وجود‌که‌هستند‌ها‌رخساره

‌‌انرژي‌کم‌محيط‌دهندة‌نشان ‌.(Palma et al. 2007)است

‌درصدي‌گل‌نسبت‌با‌گونيلا‌رخسارة ‌فراواني‌از‌و

داده‌‌تشخيص‌اي‌دوکفه‌و‌گاستروپود‌بنتيک،‌فرامينيفرهاي

‌و‌پلوئيدها‌ميليوليده،‌آلوئولينا،‌(.Aghaei et al. 2012)شود‌‌مي

‌لاگون‌محيط‌کنندة‌توصيف‌روديستي‌هاي‌خرده‌فراواني

‌Razin et al. 2010)هستند‌ ‌وجود‌با‌کربناته‌پلاتفرم‌حاشية(.

‌‌مي‌مشخص‌روديستي‌ينستونگر  .Ghabeishavi et al)شود

‌دهندة‌نشان‌شکل‌مخروطي‌هاي‌اربيتولين‌وجود‌.(2010

موجود‌‌اجزاي‌.(Pittet et al. 2002)‌است‌عمق‌کم‌شرايط‌وجود

‌بنتيک ‌فرامينيفرهاي ‌از ‌اينتراکلستي ‌قطعات ‌داخل ‌در
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(Nezzata, Textularia, Rutalia, Miliolid)عمق‌‌بخش‌کم‌

‌د ‌‌که‌تندهس‌اخليشلف ‌به ‌قطعات مذکور‌‌هاي‌بخشاين

‌ ‌اين‌،درنتيجه‌هستند؛مرتبط ‌قطعات ‌يا‌تاين ‌نابرجا راکلست

مشاهده‌با‌زمينة‌گلي‌‌ريزرخسارهتند‌که‌در‌ساکستراکلست‌ه

‌.شوند‌مي

‌

 میانی شلف های رخساره

 (Mf8) مرجان با رودیستی رودستون/ پکستون 

‌هاي‌خرده‌ريزرخساره،‌اين‌دهندة‌تشکيل‌اصلي‌اجزاي

‌مرجان‌و‌%‌99فراواني‌با‌متر‌ميلي‌‌21/9-‌9اندازة‌با‌روديستي

‌‌29فراواني‌با ‌مي% ‌شامل ‌غيراسکلتي‌اجزاي‌.شود‌را

‌آنها‌اندازة‌که‌هستند‌ها‌اينتراکلست‌رخساره،‌اين‌دهندة‌تشکيل

‌%‌69حدود‌فراواني‌و‌کند‌مي‌تغيير‌متر‌ميلي‌‌61/6-‌61/9از

‌(.‌A‌7شکل)‌دارد

‌

 (Mf9)دار  کلستبایو وکستون

‌اجزاي‌از‌يکي‌و‌بوده‌گلي‌زمينة‌با‌ريزرخساره‌اين

‌تکستولاريا‌روتاليا،‌شامل‌بنتيک‌روزنداران‌آن‌دهندة‌تشکيل

‌و‌بوده ‌هستند‌ها‌اسفر‌کلسي‌اجزا‌ديگر‌است ‌فراواني.

.‌رسد‌مي‌%‌‌49تا‌‌99به‌ريزرخساره‌اين‌در‌ها‌بايوکلست

.‌اند‌شده‌کلسيتي‌ياتکستولار‌و‌روتاليا‌مانند‌هايي‌بايوکلست

‌(.‌B‌7شکل)‌نيستند‌مشخص‌واضح‌طور‌به‌ها‌بايوکلست

 

 تفسیر

‌اندازة‌روديستي‌هاي‌خرده‌وجود ‌‌در ‌از ‌و‌متر‌ميلي‌2بزرگتر

‌اين‌تشکيل‌دهندة‌نشان‌اندازه‌همان‌در‌مرجان‌هاي‌خرده

‌‌ريف‌جلويي‌بخش‌در‌ريزرخساره (.‌Wilson 1975)است

‌رخس ‌فرامينيفرهاي‌پلاژيک‌در ‌وکستون‌و‌پکستون‌وجود ارة

هاي‌عميق‌يا‌دورتر‌‌دهندة‌تشکيل‌اين‌رخساره‌در‌بخش‌نشان

‌(.Mehrabi et al. 2015)بخش‌مياني‌حوضه‌است‌

‌

 خارجی شلف رخسارة مجموعه

‌‌(Mf10)پلاژیک  فرامینیفر حاوی پکستون / وکستون

‌Favusella Washitensisنوع‌از(‌C7 ‌شکل)پلانکتوني‌‌روزنداران

‌ ‌زمينة ‌يک ‌در ‌تقريباً ‌‌19ميکريت ‌اجزاي‌ترين‌اصلي%

‌ريزرخساره‌تشکيل ‌اين ‌است‌دهندة ‌فوناي‌ريزرخساره،‌اين.

‌.ندارد‌اسکلتي‌غير‌اجزاي‌و‌آواري‌ذرات‌عمق،‌کم‌هاي‌آب

‌

 تفسیر

‌شرايط‌محيط‌دهندة‌نشان‌پلاژيک‌فرامينيفر‌فراواني‌مقدار‌وجود

‌اي‌خسارهر‌تغييرات.‌(Schulze et al. 2005)است‌‌عميق‌باز‌درياي

‌عميق‌تا‌عمق‌کم‌هاي‌رخساره‌از‌حوضه‌سمت‌به‌گنبد‌نمکي‌از

‌حوضه‌رخساره‌گنبد‌از‌دورتر‌برش‌در‌که‌طوري‌به‌کند؛‌مي‌تغيير

‌ريزرخساره‌اين.‌(Aschoff and Giles 2005)‌شود‌مي‌تشکيل‌عميق

‌.شده‌است‌تشکيل‌نمکي‌گنبد‌از‌دور‌فاصلة‌در

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
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‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
‌

با فلش در )های ریز و ژیپس  زمینة دولومیت دولومادستون با ریزرخسارة A)های شلف داخلی سازند سروک  میکروسکوپی رخساره تصاویر -0 شکل

فرامینیفر بنتیک  باگرینستون  ریزرخسارة  C)(.است با فلش نشان داده شده)وکستون نلوئولینادار  ریزرخساره B) .(است شکل نشان داده شده

( E( اند ها در شکل نشان داده شده رودیست)فرامینیفر بنتیک  بارودستون رودیستی  / گرینستونریزرخسارة  D)( اند لش نشان داده شدهبا فها  اربیتولین)

های  ولیناربیت)دار  وکستون بایوکلستی اربیتولین/  ریزرخسارة پکستون( F (ندا ها با فلش نشان داده شده میلیولیده)با فرامینیفر بنتیک پکستون ریزرخسارة 

 (.اند های حاوی فرامینیفر بنتیک با فلش نشان داده شده اینتراکلست)دار  ریزرخسارة پکستون اینتراکست( G( اند دیسکی شکل با فلش نشان داده شده

 

 

‌

‌

‌

‌

‌
 دار ستی مرجانرودستون رودی/  پکستون ریزرخسارة A)های رسوبی شلف میانی و خارجی سازند سروک  تصاویر میکروسکوپی رخساره -7 شکل

/  وکستون ریزرخسارة C)شلف میانی  - دار  وکستون بایوکلست ریزرخسارة B)شلف میانی  - (نشان داده شده است( a)و مرجان  (c)یست رود)

 .شلف خارجی –( است فرامینیفر پلاژیک در شکل مشخ  شده) پلاژیکپکستون حاوی فرامینیفر 

 

 محیط رسوبی

‌برش ‌کورده، ‌ناحية ‌ب‌در ‌گنبد‌‌رداشتهاي ‌نزديکي ‌در شده

‌مي ‌نشان ‌را ‌سروک ‌سازند ‌ضخامت ‌کاهش دهد؛‌‌نمکي،

‌کمترين‌ضخامت‌‌گونه‌به ‌دولوميت‌21)اي‌که ‌متر، ‌برش‌( به

‌نمکي ‌گنبد ‌به ‌ضخامت‌ (Kourdeh 1)‌نزديک ‌بيشترين و

‌متر‌621) دور‌از‌گنبد‌نمکي‌ به‌برش که‌سنگ‌آهک‌است(

(Kourdeh 3)6شکل‌)مربوط‌است‌‌‌ ‌دورشد(. ‌گنبد،با ‌از  ن
‌تشکيل ‌رسوبات ‌و‌‌ضخامت ‌است ‌کرده ‌تغيير ‌بيشتر شده

‌(Aschoff & Giles, 2005)يابد‌‌ضخامت‌افزايش‌مي در‌منطقة‌.

‌در‌برش‌نزديک‌به‌گنبد‌نمکي‌فقط‌رخساره‌مطالعه هاي‌‌شده

عمق‌‌هاي‌محيط‌کم‌عمق‌و‌در‌فاصلة‌دورتر،‌رخساره‌محيط‌کم

‌کاهش ‌همچنين ‌و ‌است ‌شده ‌تشکيل ‌دريا ‌عميق و‌‌و

هاي‌سازند‌سروک‌‌در‌ميان‌آهک)ناپديدشدگي‌رسوبات‌شيلي‌

شدگي‌و‌تغييرات‌‌عمق‌سمت‌گنبد‌نمکي،‌کم‌به(‌K3در‌برش‌

مطالعات‌مشابهي‌در‌خليج‌.‌دهد‌زياد‌شيب‌حوضه‌را‌نشان‌مي

به‌سن‌کرتاسه‌بالايي‌‌Potrerillosمکزيک‌در‌رسوبات‌سازند‌



 

 

 09 (فارس،‌زاگرس)سازند‌سروک‌‌نزاژيو‌د‌يرسوب‌طيها،‌مح‌ضخامت،‌رخساره‌راتييکورده‌بر‌تغ‌سينمک‌در‌تاقد‌کيتکتون‌ريتأث

 

-‌‌ ‌سازند ‌و ‌نزد‌Carrozaپالئوژن ‌در ‌ائوسن ‌سن يکي‌به

‌‌El Papaloteدياپير ‌است‌که‌‌La Papaدر‌حوضه انجام‌شده

‌رخساره ‌به‌تغييرات ‌به‌اي ‌نمکي ‌گنبد ‌از ‌محلي سمت‌‌طور

‌در‌که‌طوري‌است؛‌به‌عميق‌تا‌عمق‌هاي‌کم‌حوضه‌از‌رخساره

‌سمت‌به‌و‌عميق‌حوضه‌رخسارة‌نمکي،‌گنبد‌از‌دورتر‌فاصلة

 & Giles)‌شوند‌مي‌تشکيل‌عمق‌کم‌هاي‌رخساره‌نمکي،‌گنبد

Lawton 2002; Andrie et al. 2012)‌ ‌است‌ممکن‌هرچند.

‌نشان‌دهد،‌‌کربناته‌رمپ‌يک‌اي‌رخساره‌تغييرات‌براساس را

‌ناحيه‌يک‌با ‌تغيير‌و‌اي‌رخساره‌تغييرات‌و‌اي‌نگاه

‌محيطي‌تنوع‌که‌شويم‌مي‌متوجه‌مقياس‌بزرگ‌هاي‌ضخامت

‌است‌که‌زياد‌بسيار‌سروک‌سازند‌تشکيل‌در ‌حالت‌از‌بوده

‌پلاتفرم‌تا‌زاگرس‌حوضة‌نقاط‌از‌بعضي‌در‌کربناته‌رمپ

‌گنبد‌بالاآمدگي‌به‌مربوط‌محلي‌طور‌به‌شلف‌نوع‌از‌کربناته

‌سروک‌سازند‌پس‌.بوده‌است‌تغيير‌در(‌کورده‌ناحيه)‌نمکي

‌ناحية‌در‌نمکي‌گنبد‌بالاآمدگي‌پديدة‌اثر‌بر‌و‌محلي‌طور‌به

‌که(‌‌2لشک)است‌‌شده‌نهشته‌کربناته‌شلف‌محيط‌در‌کورده

‌پالئوژن‌-بالايي‌‌کرتاسه‌زمان‌در‌رسوبات‌تشکيل‌شرايط‌به

‌شباهت‌خليج‌در‌‌El Papaloteدياپير‌نزديکي‌در ‌مکزيک

(.‌Giles & Lawton 2002; Kernen et al. 2012)‌دارد‌زيادي

‌که‌دهند‌مي‌تشکيل‌را‌نمکي‌دياپيرهاي‌هرمز،‌هستة‌هاي‌نمک

‌در‌آن‌بالاآمدگي‌و‌دان‌يافته‌نشست‌ته‌پروتروزوئيک‌پايان‌در

 .Perotti et al)است‌‌گرفته‌صورت‌پيشين‌پالئوزوئيک‌زمان

هاي‌‌آخرين‌فعاليت‌گنبد‌نمکي‌کورده‌براساس‌رخنمون‌(.2016

و‌‌(Harrison 1930; Jahani et al, 2007)سطحي‌به‌زمان‌ميوسن‌

بر‌(.‌6923حاجيان‌و‌همکاران‌)عهد‌حاضر‌مربوط‌است‌‌ـپليوسن‌

مدگي‌گنبد‌نمکي‌کورده‌در‌زمان‌سنومانين،‌اثر‌حرکت‌و‌بالاآ

‌ ‌بيشتر ‌شيب ‌با ‌محيطي ‌در ‌سروک ‌سازند محيط‌)رسوبات

‌کربناته ‌شلف ‌شده( ‌بالاآمدگي،‌‌تشکيل ‌اين ‌تأثير ‌با ‌که اند

تشکيل‌و‌)اي‌‌و‌رخساره(‌کاهش‌ضخامت)تغييرات‌ضخامتي‌

‌رخساره ‌کم‌تبديل ‌به ‌عميق ‌به‌هاي ‌نمکي‌عمق ‌گنبد (‌سمت

گذاري‌‌يد‌توجه‌داشت‌که‌نبود‌رسوببا.‌صورت‌گرفته‌است

‌نشان ‌است ‌ممکن ‌سنومانين ‌که‌‌در ‌باشد ‌مطلب ‌اين دهندة

‌ارتباط‌است‌به ‌نمک‌در ‌بالاآمدن ‌محلي‌با ‌طور گفتني‌است‌.

‌محيط‌‌بالاآمدن‌نمک‌به دليل‌خاصيت‌پلاستيکي‌آن‌است‌که

‌ايجاد‌‌کم ‌آن ‌از ‌دورتر ‌را ‌عميق ‌و ‌گنبد ‌محدودة ‌در ‌را عمق

‌کند‌مي ‌تأث. ‌در‌همچنين ‌محبوس ‌سيالات ‌بر ‌کاهش‌عمق ير

‌را‌ ‌دياژنزي ‌فرايندهاي ‌و ‌است ‌مؤثر ‌رسوبات ‌فرج ‌و خلل

‌.کند‌کنترل‌مي

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
رسوبات کربناته سازند سروک کاهش  - نمکی شده در نزدیکی گنبد ای در سه برش برداشت تغییرات ضخامت و رخساره -0شکل 

 .دهد نمکی را نشان می سمت گنبد به C )Kourdeh 3 (185 m) و A )Kourdeh 1 (25 m) ،B )Kourdeh 2 (90 m) ضخامت



 

 

 6937 تابستان، دوم، شماره 76و سوم، شماره پياپي  شناسي، سال سي نگاري و رسوب هاي چينه پژوهش 64

 

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
‌
‌

 .(فارس، زاگرس) مدل رسوبی پیشنهادی برای سازند سروک در تاقدیس کورده -8شکل 

‌

 دیاژنز

‌سروک،‌سازند‌در‌شده‌مشاهده‌دياژنزي‌فرايندهاي‌ازجمله

‌و‌يفيزيک)‌فشردگي‌انحلال،‌نئومورفيسم،‌شدن،‌ميکريتي

‌‌پرشدگي،‌و‌شکستگي‌،(شيميايي ‌شدن،‌سيليسي)جانشيني

‌شدن‌دولوميتي ‌و‌‌هماتيتي، شدن‌‌‌سيماني‌،(شدن‌پيريتي‌شدن

‌اي‌حاشيه‌و‌محور‌هم‌رورشدي‌دروزي،‌موزائيک‌بلوکي،)

‌.شود‌را‌شامل‌مي(‌ضخامت‌هم

‌

 شدن‌میکریتی

بيشتر‌در‌(‌A3 ‌‌شکل)شدن‌‌شده،‌ميکريتي‌هاي‌مطالعه‌در‌برش

خصوص‌در‌فرامينيفرهاي‌‌هاي‌لاگوني‌وگرينستوني‌به‌رخساره

اي‌‌هاي‌دوکفه‌بنتيک‌يا‌در‌حاشية‌اجزاي‌اسکلتي‌مانند‌پوسته

ها‌و‌فرامينيفرهاي‌بنتيک‌‌اين‌فرايند‌بر‌روديست.‌شود‌ديده‌مي

مانند‌ميليوليدها،‌تکستولاريا‌و‌اربيتولين‌را‌تأثير‌گذاشته‌است؛‌

‌ميکريتي‌اي‌گونه‌به ‌بعضي‌جاها ‌پلوئيدي‌که‌در شدن‌آنها‌‌شدن،

‌است ‌موجب‌شده ‌‌شدن‌ميکريتي‌.را ‌نزديک‌به‌ها‌برشدر ي

‌ ‌به ‌نسبت ‌نمکي ‌است؛‌ها‌برشگنبد ‌يافته ‌کاهش ‌دورتر ي

‌‌يا‌گونه‌به ‌در ‌بيشتر‌ها‌برشکه ‌نمکي، ‌گنبدهاي ‌از ‌دورتر ي

‌روديست ‌حاشية ‌در ‌و ‌بنتيک ‌برش‌‌فرامينيفرهاي ‌در ‌و ها

‌و ‌بنتيک ‌فرامينيفرهاي ‌بيشتر ‌روديست‌نزديک، ها‌‌کمتر

‌.اند‌گرفتهتأثير‌اين‌فرايند‌قرار‌‌تحت

‌

 نئومورفیسم

‌نمونه ‌مطالعه‌در ‌تشکيل‌هاي ‌نئومورفيسم ‌نوع‌‌شده، ‌از شده

‌-پکستون‌‌-هاي‌وکستون‌‌افزايشي‌است‌که‌بيشتر‌در‌رخساره

‌و‌درشت ‌اسپار ‌تبديل‌ميکرايت‌به شدگي‌اندازة‌‌گرينستوني‌و

‌مي ‌ديده ‌اسپار ‌شود‌بلورهاي ‌با‌اين‌. ‌اجزاي‌اسکلتي ‌بر فرايند

‌پوسته ‌مانند ‌ناپايدار ‌دوکفه‌ترکيب ‌گاستروپود‌‌هاي ‌و اي

در‌اين‌فرايند،‌بلورهاي‌اوليه‌پوسته‌به‌بلورهاي‌.‌تأثيرگذار‌است

و‌همچنين‌تبديل‌‌(‌B‌3شکل)درشت‌کلسيت‌تبديل‌شده‌است‌

‌ديده‌ ‌مقاطع ‌بعضي ‌در ‌بلور ‌درشت ‌و ‌کلسيت ‌به ميکريت

.‌يابد‌گنبد‌نمکي،‌نئومورفيسم‌کاهش‌مي‌با‌دورشدن‌از.‌شود‌مي

هاي‌فسيلي‌و‌‌شدن‌پوسته‌صورت‌کلسيتي‌هاي‌دورتر‌به‌در‌برش

‌نزديک ‌برش ‌به‌در ‌در‌‌تر ‌اسپار ‌به ‌ميکريت ‌تبديل صورت

‌.شود‌گرينستون‌ديده‌مي‌-رخسارة‌پکستون‌

‌
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‌انحلال

روديست‌)ها‌‌شده،‌انحلال‌قالبي‌بايوکلست‌هاي‌مطالعه‌در‌برش

و‌(‌بنتيک‌مانند‌آلوئولينا،‌ميليوليده،‌تکستولاريا‌و‌فرامينيفرهاي

‌بين‌ ‌در ‌انحلال ‌کلسيتي، ‌سيمان ‌با ‌پرشدگي ‌بعضي‌موارد در

‌شکستگي‌دانه ‌امتداد ‌در ‌و ‌به‌ها ‌صورت‌‌ها ‌کانالي صورت

بعد‌و‌دروزي‌پر‌شده‌‌گرفته‌که‌در‌بعضي‌موارد‌با‌کلسيت‌هم

اي‌ه‌در‌برش‌دورتر‌از‌گنبد‌نمکي،‌انحلال‌(.C 3 شکل)است‌‌

‌انحلال‌اجزاي‌بايوکلستي‌مانند‌‌کانالي‌در‌امتداد‌شکستگي ها،

‌روديست‌و‌انحلال‌قالبي‌و‌حفره اي‌صورت‌گرفته‌‌آلوئولينا،

تر،‌ميزان‌انحلال‌کاهش‌يافته‌است‌‌است؛‌ولي‌در‌برش‌نزديک

‌به ‌حفره‌و ‌اجزاي‌بايوکلستي، ‌امتداد‌‌صورت‌انحلال ‌در اي‌و

‌‌.شود‌ها‌ديده‌مي‌شکستگي

‌

 فشردگی

 ردگی فیزیکیفش

‌نمونه ‌در ‌فشردگي ‌اين ‌مطالعه‌شواهد ‌به‌هاي صورت‌‌شده

هاي‌بنتيک‌و‌‌هاي‌فرامينيفر‌ها‌در‌بايوکلست‌آرايش‌نزديک‌دانه

‌بايوکلست ‌در ‌روديست‌شکستگي ‌مانند ‌آلوئولينا‌‌هايي ‌و ها

‌مي ‌شکستگي‌ديده ‌اين ‌جاها ‌بعضي ‌در ‌که ‌سيمان‌‌شود ‌با ها

‌سازند‌هاي‌ودستونو‌ر‌کلسيتي‌پر‌شده‌است‌که‌در‌پکستون

‌D, E3هاي‌‌شکل)شود‌‌مي‌مشاهده‌سروک برش‌نزديک‌به‌(.

گنبد‌نمکي‌در‌مقايسه‌با‌برش‌دورتر،‌فشردگي‌فيزيکي‌بيشتر‌

‌به ‌بيشتر ‌فشردگي ‌اين ‌که ‌است ‌گرفته صورت‌‌صورت

‌جهت ‌و ‌اسکلتي ‌اجزاي ‌روديست‌شکستگي ‌ديده‌‌دارشدن ها

‌.شود‌مي

‌

 شیمیایی فشردگی

‌در‌شدن‌استيلوليتي‌سروک،‌سازند‌از‌شده‌هاي‌مطالعه‌نمونه‌در

‌‌(.F‌3 ‌شکل)شود‌‌مي‌ديده‌وکستون/‌پکستون‌‌رخسارة

‌

 و پرشدگی شکستگی

‌مطالعه‌نمونه‌بيشتر‌در ‌با‌ها‌رگه‌و‌ها‌شکستگي‌شده،‌هاي

‌هاي‌دولوميت‌با‌موارد‌بعضي‌در‌و‌دروزي‌بعد،‌هم‌کلسيت

‌در‌ها‌شکستگي‌از‌بعضي‌(.A‌69 ‌‌شکل‌)اند‌‌‌پرشده‌رومبوهدر

‌هاي‌رگه‌صورت‌به‌کوچک‌مقياس‌در‌بعضي‌و‌بزرگ‌مقياس

‌دارند‌نازک ‌وجود ‌هاي‌رخساره‌در‌بيشتر‌ها‌شکستگي.

‌شوند‌مي‌ديده‌رودستون‌و‌پکستون‌وکستون، ‌طورکلي‌دو‌به.

‌که‌شکستگي‌شناسايي‌نوع ‌در‌اول‌نسل‌هاي‌شکستگي‌شد

‌و‌کلسيت‌با‌پرشده‌هاي‌رگه‌صورت‌به‌عمق‌کم‌تدفيني‌شرايط

‌در‌‌نسل‌شکستگي‌و‌اند‌شده‌شناخته‌ها‌فسيل‌کردن‌قطع دوم

‌صورت‌ ‌بالاآمدگي ‌اثر ‌بر ‌پرشدگي ‌و ‌عميق ‌تدفيني شرايط

‌که ‌است ‌تمام‌و‌سنگ‌زمينه‌وسيع‌شدگي‌قطع‌با‌گرفته

‌شود‌مي‌مشخص‌دياژنزي‌فرايندهاي ‌پرشدگي‌. ‌و شکستگي

‌سيما‌صورت‌انحلال‌بيشتر‌به‌K3در‌برش‌ ‌با ‌پرشده ن‌يافته‌يا

‌دروزي‌هم)کلسيتي‌ ‌بعد‌و ‌مي( ‌برش‌‌ديده ‌ولي‌در ‌K2شود؛

‌.اند‌پر‌شده(‌کلسيت‌و‌دولوميت)ها‌با‌سيمان‌‌اين‌شکستگي

‌

 جانشینی

 شدن سیلیسی

‌برش‌سروک‌سازند‌در‌شدن‌سيليسي ‌گنبد‌ در ‌از ‌دورتر هاي

‌نزديک ‌در ‌تنها ‌است‌و ‌نشده ‌گنبد‌نمکي‌‌ديده ترين‌برش‌به

‌مي ‌به ديده ‌سيلي‌طوري‌شود؛ ‌فضاي‌خالي‌ سيکه ‌بر ‌فقط شدن

‌ ‌است ‌براي‌سيليس‌منشأ‌(.B‌69 ‌شکل)تأثيرگذار

‌از‌حاصل‌نمکي‌ممکن‌است‌گنبد‌نزديکي‌در‌شدن‌سيليسي

‌دياژنز‌با‌صورت‌اين‌در‌که‌باشد‌داغ‌هيدروترمال‌سيالات

‌.(6923همکاران‌‌و‌حاجيان)‌است‌همراه‌عميق

‌

 شدن دولومیتی

‌ريزبلور‌صورت‌به‌کسرو‌سازند‌در‌شده‌مشاهده‌هاي دولوميت

‌پشتيبان‌رخسارة‌در ‌گلي‌زمينة‌در‌پراکنده‌صورت‌به‌گل

‌موارد‌بعضي‌در‌و‌شوند‌مي‌آهکي‌گل‌جانشين‌که‌هستند

‌پوسته‌ها دولوميت ‌جانشين‌مرجان‌مانند‌فسيلي‌هاي در
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‌بر دولوميتي‌.اند شده ‌گنبد‌از‌دورتر‌برش‌در‌ها مرجان‌شدن

‌نيست؛ ‌نمکي،‌گنبد‌به‌شبر‌ترين‌نزديک‌در‌ولي‌تأثيرگذار

‌اند شده‌دولوميتي ‌‌درشت‌هاي‌دولوميت. ‌صورت‌به)بلور

‌ثانويه ‌ديده‌‌دار شکل‌و( ‌نمکي ‌گنبد ‌به ‌نزديک ‌برش در

‌‌مي ‌)شوند ‌C69 شکل ‌سيليسي(. ‌دياژنزي ‌و‌‌پديدة شدن

شود‌‌شدن‌بيشتر‌به‌منطقة‌تأثير‌گنبد‌نمکي‌محدود‌مي‌دولوميتي

(Garcia-Garmilla and Elorza 1996).‌‌ ‌ميبه رسد‌سيالات‌‌نظر

‌دولوميتي‌خارج ‌بر ‌نمکي ‌گنبد ‌از ‌مجدد‌‌شده ‌تبلور ‌و شدن

‌.بلورهاي‌دولوميت‌تأثير‌گذاشته‌است

‌

  شدن هماتیتی

‌در‌زمينه‌در‌پراکنده‌صورت‌به‌سروک‌سازند‌در‌فرايند‌اين

‌پرشده‌هاي‌شکستگي‌امتداد‌در‌کلسيتي‌اجزاي‌بعضي‌اطراف

‌حاشية‌سيمان‌با ‌در ‌داخل‌در‌و‌لوميتدو‌بلورهاي‌کلسيتي

‌‌مي‌ديده‌بايوکلستي‌اجزاي شدن‌‌هماتيتي‌(.D ‌69شکل)شود

‌.يابد‌شدن‌به‌گنبد‌نمکي‌افزايش‌مي‌با‌نزديک

‌

 شدن پیریتی

‌نمونه ‌مطالعه‌در ‌پيريت‌هاي ‌سروک، ‌سازند صورت‌‌به‌ها‌شدة

‌هاي‌تخلخل‌ها،‌استيلوليت‌گل‌آهکي،‌در‌شده‌جانشين‌کوبيک

‌در‌و‌حفرات‌پرکنندة‌کلسيتي‌هاي‌سيمان‌با‌و‌همراه‌اي‌حفره

(.‌‌E‌69شکل)‌شوند‌مي‌ديده‌شده‌حل‌فسيلي‌هاي‌پوسته

‌.است‌يافته‌کاهش‌نمکي‌گنبد‌سمت‌به‌شدن‌پيريتي

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌

‌
 

 

 

 

 

 

 

 

 نئومورفیسم XPL (B -(با فلش در شکل نشان داده شده است)شدن حاشیه رودیست  میکریتی A)فرایندهای دیاژنزی سازند سروک  -1شکل 

شکستگی رودیست  (XPL E -دارشدن ننها ی رودیستی و جهتها خردهفشردگی  D) XPL–انحلال نلوئولینا  XPL (C- ایجادشده در پوسته فسیلی

 .XPL –پکستون  ةشدن در رخسار استیلولیتی XPL (F -و پرشدگی نن با سیمان کلسیتی
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شدن در برش نزدیک به گنبد  سیلیسی XPL (B - بعد شکستگی و پرشدگی نن با سیمان کلسیت هم A)فرایندهای دیاژنزی سازند سروک  -15شکل 

 یافته های انحلال شکستگی ةشدن در حاشی هماتیتی PPl (D - تشکیل دولومیت های ثانویه در برش نزدیک به گنبد نمکی XPL (C - نمکی کورده

XPL (E کلسیتی سیمان با دهپرش های حفرات و پوسته ةشدن در حاشی پیریتی XPL. 

 

 شدن سیمانی

‌سيمان‌سروک،‌سازند‌در‌شده‌تشکيل‌يها‌مانيس‌نيتر‌مهم

‌و‌ضخامت‌هم‌سيمان‌دروزي،‌کلسيت‌بعد،‌هم‌سيمان‌بلوکي،

‌مي‌ها رگه‌و‌ها شکستگي‌ةپرکنند‌سيمان ‌شامل در‌‌.شود‌را

‌سيماني ‌کلي ‌به‌حالت ‌يافته‌‌شدن ‌افزايش ‌نمکي ‌گنبد سمت

‌است بلوکي،‌)ر‌از‌گنبد‌نمکي،‌سيمان‌موجود‌در‌برش‌دورت.

‌دروزي‌هم ‌و ‌بعد ‌است؛‌( ‌انحلال ‌با ‌شکستگي‌همراه پرکنندة

‌انحلال‌ ‌با ‌پرکننده ‌سيمان ‌نمکي، ‌گنبد ‌از ‌برش‌دور ‌در ولي

‌است ‌همراه ‌کمتري ‌بيشتر‌. ‌نمکي، ‌گنبد ‌برش‌نزديک‌به در

‌انحلال ‌هم‌حفرات ‌کلسيتي ‌سيمان ‌با ‌پر‌‌يافته ‌بلوکي ‌يا بعد

يافته‌سيماني‌‌ي‌در‌برش‌دور،‌بيشتر‌حفرات‌انحلال؛‌ولاند‌شده

‌.اند‌نشده

‌

  کلسیتی سیمان

 بلوکی سیمان

عمق‌‌کم‌هاي رخساره‌در‌بيشتر‌سروک،‌سازند‌در‌سيمان‌اين

‌گرينستوني‌پکستوني‌وکستون،) ‌و ‌فضاي‌پرکنندة‌صورت‌به(

‌به‌حفرات‌و‌ها آلوکم‌بين ‌حفرات‌در‌يا ‌اثر‌صورت‌پرکنندة

.‌شود مي‌ديده‌سيمان‌با‌آنها‌پرشدگي‌و‌اه بايوکلست‌انحلال

‌فروسيانيد‌ آليزارين‌محلول‌با‌آميزي رنگ‌در‌ها نمونه‌بعضي‌در

‌در‌آهن‌نبود‌دهندة نشان‌که‌شوند مي‌ديده‌قرمز‌رنگ‌به‌پتاسيم

‌است‌آنها ‌نيز‌پويکيلوتاپيک‌فابريک‌صورت‌به‌سيمان‌اين.

‌چندين‌به‌است‌ممکن‌ها بلور‌اين‌اندازة‌.شود مي‌ديده

‌برسد‌بيشتر‌و‌متر ميلي ‌در‌کمي‌مقدار‌به‌سيمان‌اين.

‌گرينستوني‌-‌پکستون‌رخسارة‌در‌و‌داشته‌وجود‌ها رخساره

‌است‌ديده اند‌ دربرگرفته‌را‌بنتيک‌فرامينيفر‌چند‌که‌شده

‌(.A, B 66 ‌ هاي شکل)

‌

  دروزی موزائیک سیمان

‌و‌ها‌شکستگي‌در‌دروزي‌سيمان‌شده،‌مطالعه‌هاي‌نمونه‌در

‌دارد‌وجود‌يافته‌انحلال‌حفرات ‌بلورهاي‌شوندگي‌درشت.

‌بين‌مرزهاي‌با‌شکستگي‌و‌حفره‌مرکز‌طرف‌به‌کلسيت



 

 

 6937 تابستان، دوم، شماره 76و سوم، شماره پياپي  شناسي، سال سي نگاري و رسوب هاي چينه پژوهش 62

 

‌(.‌C66 ‌شکل)‌شود‌مي‌ديده‌مشخص‌کريستالي

‌

 بعد هم موزائیک سیمان

‌نوع‌اين‌بلورهاي‌سروک،‌سازند‌از‌شده‌مطالعه‌هاي‌نمونه‌در

‌آن‌بلورهاي‌اندازة‌و‌ندارند‌خاصي‌هندسي‌شکل‌سيمان

‌است‌مساوي‌ريباًتق ‌دانه،‌فضاي‌داخل‌در‌سيمان‌اين. ‌بين

‌پر‌يافته‌انحلال‌فسيلي‌هاي‌پوسته‌و‌حفرات‌ها،‌شکستگي

‌اند‌شده ‌صورت‌به‌بيشتر‌پکستون‌و‌وکستون‌هاي‌رخساره‌در.

‌‌شکستگي‌پرکنندة ‌فسيلي‌هاي‌پوسته‌،(D 66 شکل)ها

‌صورت‌به‌گرينستوني‌يها‌رخساره‌در‌و‌حفرات‌يافته،‌انحلال

‌.شوند‌مي‌ديده‌ها‌بايوکلست‌فضاي‌بين‌کنندهپر

 محور هم رشدی رو سیمان

‌اطراف‌در‌سيمان‌اين‌سروک‌سازند‌شده‌مطالعه‌يها‌نمونه‌در

‌گرينستون‌-‌پکستون‌هاي‌ريزرخساره‌در‌اکينودرم‌هاي‌خرده

 شکل)‌شده‌است‌تشکيل‌داخلي‌شلف‌عمق‌کم‌هاي‌محيط‌در

 E66‌.)‌

‌

 ضخامت هم ای حاشیه سیمان

‌هاي‌رخساره‌در‌ضخامت‌هم‌سيمان‌شده،‌مطالعه‌هاي‌ونهنم‌در

‌است‌تشکيل‌گرينستوني ‌شده ‌صورت‌به‌معمولاً‌سيمان‌اين.

‌در‌اندک‌مقدار‌و‌به‌ها‌بايوکلست‌اطراف‌در‌يا‌رشته‌و‌سوزني

‌.(F66 ‌شکل)‌شود‌مي‌ديده‌سروک‌سازند

‌

 

 

 

 

 

 

 

 

‌

‌

‌

‌
‌

های بنتیک را  تشکیل فابریک پویکیلوتاپیک که فرامینفر XPL (B - حفره ةوکی پرکنندسیمان بل A)فرایندهای دیاژنزی سازند سروک  -11 شکل

پرشدگی  XPL (D - اند سمت مرکز درشت شده سیمان دروزی که اندازة بلورها به XPL (C - (با فلش نشان داده شده است)است  دربرگرفته

ضخامت در  تشکیل سیمان حاشیه هم XPL (F - محور در اررا  اکینودرم تشکیل سیمان رورشدی هم XPL (E - بعد شکستگی با سیمان کلسیت هم

 . XPL - گرینستون ةها در ریزرخسار اررا  بایوکلست

 

 پاراژنتیکی توالی

‌سازند‌کربناته‌هاي‌سنگ‌در‌شده‌شناسايي‌دياژنزي‌فرايندهاي

‌دهد‌نشان‌مي‌آنها‌عملکرد‌نسبي‌زمان‌ارتباط‌بررسي‌و‌سروک

‌و‌دريايي‌دياژنز‌محيط)‌ائوژنز‌مرحلة‌هس‌در‌فرايندها‌اين

‌تلوژنز‌و(‌عميق‌و‌عمق‌کم‌تدفيني‌محيط)‌مزوژنز‌،(متئوريک

‌.(‌62شکل)شوند‌‌مي‌ديده(‌متئوريک‌و‌بالاآمدگي)

‌ائوژنز ‌عمق‌در‌منفذي‌هاي‌آب‌با‌رسوبي‌مجموعه‌واکنش:

‌گراد‌سانتي‌ةدرج‌‌69از‌کمتر‌دماي‌و‌کيلومتر‌‌2از‌کمتر‌تخميني

‌فرايندهاي‌از‌.شود‌مي‌ناميده‌ائوژنز‌رسوبي‌سيستم‌تأثير‌تحت‌و

ايزوپکوس‌)‌شدن‌سيماني‌شدن،‌ميکريتي‌اول‌مرحلة‌در‌دياژنزي

‌در‌شدن‌پيريتي‌و‌شدن‌ميکريتي‌فيزيکي،‌فشردگي‌،(رورشدي‌-

‌گيرد‌مي‌صورت‌دريايي‌دياژنزي‌محيط ‌محيط‌دياژنز‌در.
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‌شدن‌سيماني‌مثل‌دياژنزي‌فرايندهاي‌بعضي‌متئوريک،

‌و‌شدن‌هماتيتي‌فيزيکي،‌فشردگي‌،(بلوکي‌بعد،‌هم‌رشدي،رو)

‌هاي‌انحلال‌(.Heidari et al. 2014)‌شود‌مي‌ديده‌نئوموفيسم

‌مرحلة‌به‌شده‌مشاهده‌اي‌دانه‌بين‌و‌اي‌حفره‌قالبي،‌صورت‌به

‌.مربوط‌است‌اوليه‌دياژنز

‌مزوژنز ‌دنبال‌دياژنز‌از‌مرحله‌اين: ‌دفن‌عمق‌افزايش‌به

‌کيلومتر‌2از‌‌بيشتر‌دفن‌عمق)‌رسوبات ‌دما‌و‌فشار‌افزايش‌و(

‌گراد‌سانتي‌درجه‌‌69از‌بيش) ‌‌مي‌صورت(  .Morad et al)گيرد

2000)‌ به‌‌مرحله‌اين‌در‌گرفته‌صورت‌دياژنزي‌فرايندهاي‌از.

‌بلوکي،‌سيمان‌تشکيل‌نئومورفيسم،‌مکانيکي‌و‌شيميايي،‌فشردگي

‌ها،‌ستگيشک‌اول‌نسل‌فسيلي،‌هاي‌حجره‌پرکنندة‌سيمان‌محور،‌هم

‌،(روديست‌و‌اربيتولين‌مانند)‌فسيلي‌اجزاي‌از‌برخي‌شکستگي

‌‌يا‌شيميايي‌فشردگي ‌فشاري ‌استيلوليت)انحلال ‌،(ها‌تشکيل

‌.‌شود‌مي‌اشاره‌شدن‌دولوميتي‌شدن،‌سيليسي‌شدن،‌پيريتي

است‌و‌‌بوده‌دياژنز‌مرحلة‌آخرين‌تلوژنز‌مرحلة‌:تلوژنز

در‌‌رگه‌ايجاد‌و‌‌يشکستگ‌فرايند‌دياژنز،‌از‌مرحله‌اين‌در

‌‌مي‌صورت‌بالاآمدگي‌حين ‌.(Heidari et al. 2014)گيرد

‌انحلال‌شکستگي ‌بالاآمدگي، ‌اثر ‌بر ‌کلسيتي،‌هاي‌سيمان‌ها

‌هاي‌آب‌نفوذ‌اثر‌در‌ها‌شکستگي‌در‌ايجادشده‌هاي‌تخلخل

‌.است‌‌شدن‌صورت‌گرفته‌و‌فرايند‌سيليسي‌متئوريک

‌به ‌سازند ‌فرسايش‌اين ‌ناپيوستگي ‌وجود ‌ميان‌دليل ي

به‌دو‌بخش‌(‌2شکل)‌‌K3وk2 هاي‌‌سازند‌سروک‌در‌برش

‌ ‌ناپيوستگي ‌سطح ‌Unit1)زير ‌ناپيوستگي‌( ‌سطح ‌بالاي و

(Unit2‌)در‌دو‌برش‌.‌تقسيم‌شده‌استK2و‌‌K3زير‌سطح‌‌،

‌سطح‌ ‌بالاي ‌و ‌لايه ‌ضخيم ‌آهک ‌سنگ ‌را ناپيوستگي

‌است ‌داده ‌تشکيل ‌لايه ‌نازک ‌آهک ‌سنگ ‌را .‌ناپيوستگي

نزي‌مؤثر‌در‌زير‌و‌بالاي‌سطح‌ناپيوستگي‌در‌فرايندهاي‌دياژ

‌به ‌برش ‌مي‌دو ‌تغيير ‌نمکي ‌گنبد ‌کند‌سمت ‌سطح‌. ‌زير در

‌شکستگي‌ ‌و ‌فشردگي ‌دياژنزي ‌فرايندهاي ناپيوستگي،

‌و‌‌مانند‌هايي‌بايوکلست ‌اينتراکلست ‌اربيتولين، روديست،

‌افزايش‌يافته‌است ‌آلوئولينا ‌برش‌. شکستگي‌و‌پرشدگي‌در

K3سيمان‌کلسيتي‌‌نحلالصورت‌ا‌بيشتر‌به‌‌ ‌با ‌پرشده يافته‌يا

‌دروزي‌هم) ‌و ‌بعد ‌مي( ‌‌ديده ‌برش ‌در ‌ولي اين‌‌K2شود؛

‌‌شکستگي ‌سيمان ‌با ‌دولوميت)ها ‌و ‌کلسيت ‌شده( .‌اند‌پر

‌بايوکلست‌انحلال ‌قالبي ‌انحلال ‌مانند ‌ايجادشده ها،‌‌هاي

‌سيماني‌حفره ‌و ‌کانالي ‌‌اي، ‌هم)شدن ‌دروزي‌بلوکي، ‌و (‌بعد

‌کاهش‌يافته‌است‌‌K3نسبت‌به‌K2در‌برش‌ در‌بالاي‌اين‌.

نسبت‌‌‌K2شدن‌به‌گنبد‌نمکي‌در‌برش‌‌ناپيوستگي‌با‌نزديک

‌ ‌دولوميتيK3به ‌انحلال، ‌هماتيتي‌، ‌و ‌‌شدن ‌امتداد‌)شدن در

‌شکستگي ‌سيماني( ‌و ‌بلوکي)‌شدن‌افزايش يافته‌‌کاهش(

‌است ‌شيميايي‌فشردگي‌حالت‌گنبد،‌به‌نزديک‌برش‌در.

‌شده‌دولوميتي‌ريزرخساره‌در‌هماتيت‌سيمان‌با‌همراه

‌بلور‌متوسط) ‌گنبد،‌از‌دور‌برش‌در‌ولي‌شود؛‌مي‌ديده(

‌گلي‌زمينة‌در‌پراکنده‌صورت‌به‌بلور‌متوسط‌هاي‌دولوميت

‌است‌گرفته‌قرار ‌گنبد‌به‌برش‌ترين‌نزديک)‌K1برش‌‌در.

‌نمکي ‌بلور‌درشت)‌شدن‌دولوميتي‌و‌شدن‌سيليسي( ‌ديده(

‌شود‌مي ‌دياژن. ‌فرايندهاي ‌برشتغييرات ‌در ‌با‌‌زي ها

شدن‌به‌گنبد‌نمکي‌ممکن‌است‌با‌بالاآمدگي‌نمک‌و‌‌نزديک

تأثير‌سيالات‌غني‌از‌منيزيم،‌شور‌و‌گرم‌حاصل‌از‌گنبدهاي‌

‌اطراف‌ ‌در ‌تغييرات ‌اين ‌همچنين ‌و ‌باشد ‌ارتباط ‌در نمکي

‌نشان ‌نمکي ‌و‌‌گنبد ‌گنبد ‌مجاورت ‌در ‌مايعات ‌نفوذ دهندة

‌ساخ ‌با ‌ارتباط ‌در ‌بالا ‌حرارت ‌تأثيرات ‌نمک دليل‌‌به)تار

‌هدايت‌رسانايي‌بالاي‌نمک‌بر‌رسوبات‌اطراف ‌سيالات‌( و

‌.ي‌نمکي‌استگنبدهاداغ‌حاصل‌از‌

 

   نتیجه

‌‌69از(‌فارس‌ناحية)‌کورده‌تاقديس‌منطقة‌در‌سروک‌سازند

‌مياني‌داخلي،‌شلف‌هاي‌محيط‌در‌که‌شده‌تشکيل‌ريزرخساره

‌است‌نهشته‌خارجي‌و ‌شده ‌،رسوبات‌زياد‌شيب‌دليل‌به.

‌کاهش‌شده،‌برداشت‌برش‌سه‌بين‌موجود‌ضخامت‌اختلاف

‌شدگي‌عمق‌کم‌نمکي،‌گنبد‌به‌شدن‌نزديک‌با‌شيلي‌رسوبات

‌مناطق‌هاي‌رخساره‌به‌عميق‌هاي‌رخساره‌تغيير‌و‌محيط

‌نوع‌از‌آن‌رسوبي‌محيط‌نمکي‌گنبد‌به‌شدن‌نزديک‌با‌عمق‌کم

‌است‌کربناته‌شلف ‌دياژنزي‌فرايندهاي‌منطقه،‌در.
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‌فشردگي‌انحلال،‌نئومورفيسم،‌شدن،‌ميکريتي‌شته،تأثيرگذا

‌جانشيني‌فرايندهاي‌شکستگي،‌،(شيميايي‌و‌فيزيکي)

‌و(‌شدن‌پيريتي‌و‌شدن‌هماتيتي‌شدن،‌دولوميتي‌شدن،‌سيليسي)

‌پويکيلوتاپيک،‌دروزي،‌بعد،‌هم‌سيمان)‌شدن‌سيماني‌فرايند

را‌شامل‌(‌ضخامت‌هم‌اي‌حاشيه‌و‌محور‌هم‌رشدي‌رو‌بعد،‌هم

‌شود‌مي ‌ها‌بايوکلست‌شکستگي. ‌افزايش‌انحلال،‌کاهش،

‌گنبد‌به‌شدن‌نزديک‌با‌شدن‌سيليسي،‌شدن‌دولوميتي‌فشردگي،

‌.است‌بيشتر‌شده‌نمکي

‌
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خطوط ممتد . توالی پاراژنتیکی پیشنهادی برای سازند سروک در تاقدیس کورده -12 شکل

 .احتمال عملکرد فرایند است ةدهند طع نشانعملکرد فرایند و خطوط منق ةدهند نشان
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‌زمين ‌گروه ‌مديريت‌‌از ‌و ‌مشهد ‌فردوسي ‌دانشگاه شناسي
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